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 هم‌تبار با فردوسی
یادی از پزشک شاهنامه‌پژوه، دکتر محمدحسین توسی‌وند که 10سال پیش هم‌زمان با بزرگداشت فردوسی از دنیا رفت

 ، ت کلا ه  د ی جـا متـر ه‌کیلو د نز پا
قی  شـر ل  شـما لـی  ا حو یـی  جا
وسـتایی قـرار دارد بـه  مشـهد، ر
نـام »پـاژ«. محلی‌هـا می‌گوینـد آنجـا 
گاری زیستگاه حکیم ابوالقاسم  روز
ی  شـیا . ا سـت ه ا د بـو سـی  و د فر
تاریخـی یافـت شـده در بافـت ایـن 
روستا، گویش محلی اهالی منطقه 
و موقعیـت جغرافیایـی آن، همگـی 
گواهـی می‌دهنـد اینجـا می‌توانـد 
زادگاه شـاعر خفته در توس باشـد. میانه‌های روسـتا 
هم تپه کوچکی است که در بلندترین نقطه آن، یک 
خانه کاهگلی بازسـازی شـده خودنمایی می‌کند که 

بـه خانـه فردوسـی معـروف شـده اسـت. 
خانـه‌ای بـا یـک ایـوان کوچـک و اتاقـی بـا پنجره‌هـای 
چوبی کهنه که رو به وسعت روستا باز می‌شود. خانه، 
زادگاه نمادین فردوسی است، اما روزی در سال‌1315 
پسری در این روستا متولد شد که هفتادسال بعد، نام 
فردوسی و زادگاهش را تا آن سوی مرزهای ایران برد. 
محمدحسین از پاژ برخاست، به شهرهای خراسان 
رفـت و تحصیالت اولیـه‌اش را در مـدارس انـوری و 
ابن‌یمیـن ادامـه داد و بـا هـوش سرشـار و پشـتکار 
بسـیار، از دانشـگاه هامبـورگ آلمـان پذیـرش گرفـت 
و بـرای تحصیـل در رشـته پزشـکی از خراسـان خـارج 
شد، اما عطش تحصیل و تخصص او را به رشته طب 
ورزشی نیز متمایل کرد و پس از اخذ تخصص به ایران 
برگشـت. جایـی کـه همـواره بی‌‌قـرار حضـور و خدمـت 

بود. وقتی برگشت، به استخدام وزارت بهداری درآمد. 
دوسـالی هم در دانشـگاه فردوسـی مشـهد در رشـته 
کـرد، امـا به‌خاطـر  جراحـی مغـز و اعصـاب تدریـس 
فرزندانش به آلمان برگشـت و در بیمارسـتان دولتی 
نوکلن، در سـمت معاونت بخش جراحی مشـغول به 
کار شـد و از همان ایام خدمات انسان‌دوسـتانه‌اش 
را آغـاز کـرد. آلمانی‌هـا محمدحسـین توسـی‌وند را 
کـه بـه خدمـات  نـه فقـط بـه مهارت‌هـای پزشـکی 
انسان‌دوسـتانه‌اش می‌شـناختند. او همـان ایرانـی 
نخبه دل‌سوزی بود که سازمان خیریه پزشکان آلمان 
و انجمن دوستی آلمان و ایران را تأسیس کرد. هر کجا 
خبری از بلایای طبیعی و انسانی مثل جنگ و سیل و 
زلزله بود، خود را بی‌منت به آسیب‌دیدگان می‌رساند 
و خدمـات رایـگان پزشـکی‌اش را در اختیـار دیگـران 
قـرار مـی‌داد. بـه همیـن سـبب هـم سـال 2008 میالدی 
نامزد دریافت جایزه نوبل در بخش انسان‌دوستانه 
از سـوی انسـتیتوی جغرافیـای برلیـن شـد، امـا در 
تمـام سـال‌هایی کـه دنیـا او را بـه تخصـص پزشـکی و 
کمک‌هـای بشـری‌اش می‌شـناختند در تالش بـود تـا 
بیـش از آنکـه خـود را بـه جهانیـان بنمایانـد، سـفیری از 
عرصه فرهنگ و دانش کشورش باشد. او که از کودکی 
بـا نـام و کلام حکیـم تـوس مأنـوس بـود، در تمـام طـول 
سـالیان زندگی، سـند هویت خود و هم‌وطنانش را در 

شـاهنامه فردوسـی می‌‌دید.
هویتی فخیم و گران‌مایه که نشر آن در عرصه جهانی 
را مبارک‌تـر از خدمـات پزشـکی‌اش می‌دانسـت. او 
حتی در مسیر مطالعه چندین و چندباره شاهنامه، 

بارهـا بـا روش‌هـای درمانـی زیـادی در داسـتان‌های 
فردوسـی روبـه‌رو شـده بـود کـه در قرن‌هـا پیـش بـه 
عنـوان شـیوه‌های رایـج درمانـی از آن اسـتفاده 
می‌شـده اسـت، نقـل اسـت از او کـه: »بـرای نخسـتین 
بار در جهان عمل وضع‌حمل »سزارین« در شاهنامه 
ح شده است، آنجا که رودابه رستم را با سزارین  مطر
به دنیا می‌‌آورد. همچنین در شاهنامه به روش‌های 
درمانـی زیـادی اشـاره شـده کـه سـال‌ها شـیوه رایـج 
کنـون پژوهـش در  درمـان بیمـاران بـوده اسـت. هـم ا
ایـن حـوزه بـه پایـان رسـیده اسـت امـا دنبـال کسـی 
هسـتم تـا ایـن اثـر را ویرایـش و بازنویسـی کنـد چـون 
احسـاس می‌کنـم سـال‌ها دور بـودن از وطـن موجـب 

شـده تـا نتوانـم بـه زبـان روانـی بنویسـم.«
به این ترتیب در واپسین سال‌های حیاتش هرسال 
به ایران می‌آمد تا علاوه بر ارائه خدمات پزشکی، به 
رتق‌و‌فتـق بنیـاد فردوسـی بپـردازد. یـادگاری ارزشـمند 
کـه در سـال‌1384 بـه همـت دکتـر توسـی‌وند برپـا 
شـد تـا بـا رسـالت پیشـبرد پژوهش‌هـای مربـوط بـه 
شـاهنامه و انتشـار فرهنگ ایران‌دوسـتی در سـطح 
بین‌الملـل بـا همراهـی فردوسـی‌پژوهان، هنرمنـدان 
بنـام و ایران‌شناسـان ایـران و جهـان بـه فعالیـت 

خـود ادامـه دهـد. بـه همـت همیـن مجموعـه 
بـود کـه آثـار بسـیاری از شـاهنامه‌پژوهان بـه 

انتشـار رسـید و هـزاره سـرایش شـاهنامه 
در یونسـکو ثبـت شـد. زمانـی هـم کـه 

از نارسـایی قلبـی‌اش باخبـر شـد، 
در یکـی از ملاقات‌هـای خـود بـا 

ل خالقی‌مطلـق در برلیـن، از او خواسـت  دکتـر جال
تـا ریاسـت هیئـت امنـای بنیـاد را برعهـده بگیـرد تـا بـا 
خاطری آسـوده به اسـتقبال سـفر ابدی برود. سـفری 
شگفت که درست هم‌زمان با گرامیداشت فردوسی 
بـزرگ در شـامگاه‌25 اردیبهشـت 1393 رقـم خـورد و 
خیـل کثیـری از ادب‌دوسـتان را در حیـرت ایـن تقـارن 

دراماتیـک تنهـا گذاشـت.
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تا آسمان پر شده از روی ماه تو
دور از حریم آینه بارگاه تو ................................. یک قاصدک رها شده سمت نگاه تو

از زخم‌های کهنه یک مرد مبتلا ................................ تا آسمان پر شده از روی ماه تو

از آستین خسی‌تر از چشم‌های من ............................. تا آستان قدسی دولت پناه تو

با یک بغل سلام و نگاهی پر از دعا .............................. پی می‌برد به جاذبه جایگاه تو

اذن دخول می‌دهی و بوسه می‌زند .......................... بر سنگ‌فرش ساده آرامگاه تو

می‌پیچد از نگاه عمیقش صدای من ...................... در انعکاس گم‌شده ‌های های من

با لهجه سکوت ترش داد می‌زند ........................ زخم ضخیم حنجره‌ها را به جای من

بعد از تمام این کلماتی که گفته‌ام ............................... می‌آورد غبار حرم را برای من

از گریه‌های داغ من آزاد می‌شود ....................... پر می‌زند به خاطره خواب‌های من

از قاصدک که رد عبوری نمانده است ....................... پای ضریح مانده ولی رد پای من

سید محمدامین جعفری حسینی

 
چکامه

تــا چنــد ســال پیــش و قبــل از 

اینکــه ســونامی کرونــا همــه چیــز 

را به‌هــم بریــزد، در رواق غدیــر 

حــرم مطهــر رضــوی هــر روز پــس 

از نمــاز صبــح گل‌هــای بــالای سر 

حضرت جمع‌آوری و خشــک ‌و بعد 

در بســته‌بندی‌های شکیل آماده 

تحویل به خیل مشــتاقان و زائران 

امــام رضــا)ع( می‌شــد. 

ــزان  ــا را و می ــن گل‌ه ــت ای حکای

علاقــه‌ای کــه زائــران بــه داشــن آن‌هــا دارنــد همــه 

می‌داننــد و بــرای همیــن پســت رواق غدیــر یکی از 

ــت.  ــیک شب‌هاس ــت‌ها در کش ــن پس محبوب‌تری

خــادم خوش‌شانســی کــه در ایــن پســت باشــد این 

فرصــت طلایــی را دارد کــه عــاوه بــر گرفــن راحت 

ــای  ــاهد صحنه‌ه ــته گل ش ــک بس ــی‌دردسر ی و ب

عاشــقی زنــان و مردانی باشــد کــه گاه بــرای گرفتن 

یــک بســته گل ســاعت‌ها قبــل از بازگشــایی رواق 

پشــت در صــف کشــیده‌اند. 

ــل از  ــتانی قب ــب‌های زمس ــی از ش ــای یک در سرم

کرونــا اقبــال پســت رواق غدیــر نصیــب مــن شــد و 

دقیقــا هم‌زمــان بــا اذان صبــح بایــد در رواق غدیــر 

می‌بــودم. آن شــب بــا وجــود سرمــای شــدید هــوا، 

رواق خیلــی شــلوغ شــد و گل‌هــا به‌سرعــت توزیــع 

شــد. ‌10دقیقه بعد از پایان نمــاز صبح رواق خالی و 

گل‌هــا تمام شــد. در حال بســن در رواق و خاموش 

کــردن چراغ‌هــا بودیــم کــه خانمــی حــدود پنجــاه 

ســاله خــودش را بــه در رواق رســاند. 

آشــفته و پریشــان بــود و وقتــی گفتیــم گل‌هــا تمــام 

ــای  ــا اینج ــاد. ت ــه افت ــه گری ــیده ب ــر رس ــده و دی ش

ــودم  ــده ب ــا دی ــون باره ــود چ ــادی ب ــی ع کار اتفاق

ــام  ــا تم ــون گل‌ه ــند و چ ــر می‌رس ــانی دی ــه کس ک

ــور  ــد. این‌ط ــان نمی‌دهن ــک امانش ــود اش می‌ش

مواقــع هــر طــور شــود حتــی از ســهمیه خودمــان 

بــه زائــران گل می‌دهیــم ولــی آن شــب واقعــا هیــچ 

گلــی نبــود و مــن ســهمیه خــودم را هــم قبل‌تــر بــه 

ــرای  ــل، زن ب ــدی کام ــودم. در نا‌امی ــی داده ب کس

چندمیــن بــار از من درخواســت گل کــرد و در حالی 

ــود و  ــر ب ــه اگ ــدارم ک ــه ن ــوردم ک ــم  می‌خ ــه قس ک

داشــتیم تقدیــم می‌کــردم و ... چــادرش را تــوی 

صــورت خیســش جمــع کــرد و جملــه‌ای گفــت کــه 

هنــوز انعــکاس صدایــش تــوی گوش‌هایم هســت. 

او نا‌امیدانــه گفــت: »آخــه ایــن گل رو بــرای شــفای 

پــر مریضــم می‌خواســتم.« جملــه بــه نظــر خیلــی 

ــرا  ــم چ ــی نمی‌دان ــود ول ــراری ب ــی تک ــاده و حت س

تکانــم داد و بغــض گلویــم را گرفــت.

 بــرای چنــد لحظــه رفــن زن را تماشــا کــردم و بعــد 

بــه ســمت رواق برگشــتم کــه چشــمم بــه احمدآقــا 

ــال‌ها  ــد س ــه بع ــان ک ــایه قدیمی‌م ــاد. همس افت

در کشــیک حــرم پیدایــش کــرده بــودم. احمد‌آقــا 

یکــی از خادمانــی بــود کــه در بخــش بســته‌بندی و 

توزیــع گل کار می‌کــرد. موقــع خداحافظــی بدون 

اینکــه مــن حرفــی بزنم یــک دفعــه برگشــت و گفت: 

»گل نمی‌خــوای بــرای مــادرت؟«  گفتم: »مگه شــا 

گل داری هنــوز!؟« گفــت: »خــب آره ...!« تــا دســت 

کــرد تــوی جیبــش کــه بســته گل را دربیــاورد روی 

هــوا از دســتش قاپیــدم و بــدون توجــه بــه صــورت 

ــه  ــت ب ــا سرع ــی‌زد ب ــه م ــی ک ــب و حرف‌های متعج

ــا گل را  ــدم ت ســمت صحــن پیامــر اعظــم)ص( دوی

بــه آن خانــم چــادری برســانم. فقــط چنــد دقیقــه 

قبــل رفتــه بــود و می‌توانســتم احتــالا قبــل از 

اینکــه از در‌ باب‌الجــواد بیرون بــرود پیدایش کنم. 

منطقـی این بود که از این در یا نهایت در باب‌الرضا 

بیرون برود و به او نمی‌خورد که مثلا ماشـین داشته 

باشـد و به پارکینگ برود. همه این محاسـبات را در 

حـال دویـدن انجـام دادم و خـودم را خیلـی زود به 

صحـن پیامبر اعظم)ص( رسـاندم و چشـم انداختم 

تـا آن زن را پیـدا کنـم، امـا اثـری از او نبـود. بعـد بـه 

سـمت باب‌الجواد رفتم و بعدش هم تا باب‌الرضا... 

ولـی نبـود کـه نبـود. نا‌امیدانـه سر پسـت برگشـتم 

و افسـوس می‌خـوردم کـه کاش این گل را بـه بنده 

خدا رسـانده بودم. 

تــا طلــوع آفتــاب و تمــام شــدن پســتم فکــرم درگیر 

ــب  ــاف اغل ــر خ ــون ب ــود. آن روز چ ــئله ب ــن مس ای

ــد از تمــام شــدن  ــودم بع هفته‌هــا ماشــین آورده ب

ــان  ــی خیاب ــم و ازخروج ــگ رفت ــه پارکین ــتم ب پس

ــان بهجــت  ــه طــرف منزلمــان در خیاب شــیرازی ب

حرکــت کــردم. مــن معمــولا از خیایــان رضــوان بــه 

ســمت منزلمــان می‌رفتــم کــه بــه نوعــی میان‌بــر 

بــود، ولــی آن روز صبــح بــا خــودم گفتــم از چهارراه 

شــهدا بــروم چــون مــدت زیــادی از آنجــا رد نشــده 

بــودم می‌خواســتم حــال و هــوای آنجــا و خصوصــا 

مجســمه نادرشــاه را ببینــم.

 بــه محــض اینکــه از سر چهــارراه بــه ســمت خیابان 

بهجــت پیچیدم دو خانم را در کنار خیابان چمدان 

به دســت دیــدم که بــه قصد گرفتن ماشــین دســت 

تــکان می‌دادنــد. از اینجــا بــه بعــدش را می‌توانید 

خودتــان حــدس بزنیــد. بلــه هــان خانــم بــود کــه 

می‌خواســت بــا خواهــرش بــه راه‌آهــن بــرود تــا بــه 

ــه  ــردد. خلاص ــن برگ ــرای قزوی ــهرش بوئین‌زه ش

ــم دادم چقــدر  ــه ایــن خان اینکــه مــن ایــن گل را ب

گریــه کرد بمانــد، تا راه‌آهــن هم بردمــش و کمکش 

کــردم ســوار قطــار بشــود و بــرود. قســمت جالــب 

ایــن ماجــرا امــا دو ســال‌و‌اندی بعــد اتفــاق افتــاد 

ــل  ــه فامی ــی ب ــدم کس ــرم دی ــب در ح ــک ش ــه ی ک

صدایــم می‌زنــد.

 تابســتان بــود و مــن در پســت در نقاره‌خانــه صحن 

انقــاب بــودم. دیــدم خانمــی جلــو آمــد بــه همــراه 

پــری حــدودا ‌10ســاله. هــان خانــم بــود کــه بــه 

ــه  ــرای همیش ــن ب ــم م ــه و اس ــودش قیاف ــه خ گفت

ــدم  ــحال ش ــدر خوش ــود و چق ــده ب ــادش مان در ی

کــه پــرش ســالم و ســامت شــده بــود. بــه خــودم 

بالیــدم و خــدا را شــکر کــردم بــرای لطفــی کــه امام 

رضــا)ع( بــه مــن و زندگــی مــن کــرده اســت تــا خادم 

زائــران او باشــم و از صدقــه‌سر بزرگــواری او وســیله 

خوشــحال کــردن گاه‌بــه‌گاه دل مــردم بشــوم.
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خانه‌ معصومه خانم ساده بود. 
مثل خودش. در چوبی کهنه و 
قدیمی این خانه به یک حیاط 
کوچک باز می‌شد. وسط حیاط، 
توی حوض چند ماهی قرمز 
خ  و سفید برای خودشان چر
می‌زدند. وقتی نور خورشید از 
لابه‌لای شاخه‌های درختانِ کاجِ 
توی کوچه، می‌افتاد توی آب 
حوض، ماهی‌ها جست‌و‌خیز 
می‌کردند و صدای شالاپ و شولوپِ آب، حیاط 
را پر می‌کرد. چند گلدان شمعدانی که معلوم بود 
خوب به آن‌ها رسیده‌اند کنارِ دیوار حیاط بود و 
گل‌های سرخ و صورتی‌‌شان میان سبزی برگ‌ها 

می‌درخشیدند. 
معصومه ‌خانم هر روز، چادر نماز گل‌دارش 
را دور کمرش می‌پیچید و حیاط را آب‌و‌جارو 
می‌کرد. این وقت‌ها بود که تمام خانه بوی باران 
می‌گرفت. حیاطِ کوچک خانه‌ معصومه خانم، 
هر روز صبح و هر روز بعد‌ازظهر، بوی گل و باران 
می‌داد. این خانه‌ نقلی دو اتاق کوچک داشت. 
دیوار‌های اتاق به رنگ آبی روشن بود. به رنگ 
کاشی‌های حوضِ توی حیاط. فقط فرقش با 
حوض این بود که روی دیوارها، ماهی‌های قرمز و 
سفید نداشت وگرنه اتاق‌های خانه‌ معصومه‌خانم 
هم درست مثل حوضِ حیاطش، درست مثل 

خودش، ساده و  آبی و با‌صفا بود. خبری از اسباب 
و اثاثیه‌‌ اضافه و تلویزیون توی این خانه نبود. 
نزدیک وقتِ اذان که می‌شد معصومه‌خانم پیچ 
رادیو‌ قدیمی‌اش را باز می‌کرد، صدایش را کم 

می‌کرد و روی سجاده‌اش می‌نشست. 
تسبیحِ شاه‌مقصودش را می‌چرخاند و صلوات 
می‌فرستاد. می‌گفت نذر کرده روزی هزار صلوات 
بفرستد. وقتی همسایه‌ها برای احوال‌پرسی 
می‌آمدند بوی عطر چای تازه‌دم فضای خانه را 
پرمی‌کرد. معصومه‌‌خانم تنها بود، تنهای‌ تنها. 
همسر و دوپسرش را سال‌ها قبل در یک سانحه‌ 
رانندگی از دست داده بود. تنها چیزی که از آن‌ها 
به‌ جا مانده بود عکس یادگاری‌ حرم، بارگاهی‌ بود 

که در سفرشان به مشهد گرفته بودند.
 قـرار بـود سـفر بعـدی همه‌باهـم برونـد، قـول 
و قـرارش را هـم گذاشـته بودنـد، امـا امـان از 
جاده‌ها، امـان از راننده‌ای که خوابـش برده بود 
و امان از اتوبوسـی که چپ شـده بود. یک‌سال 
بعد از این حادثـه بود کـه معصومه‌خانم عکس‌ 
یـادگاری را از لای بغچه درآورده بـود. نگاهی به 
آن انداخته بـود و زیرلب سـوگواری کـرده بود. 
چشـمش که بـه گنبـد طلا افتـاده بـود بغضش 
شکسـته بـود و یـک دل سـیر گریـه کـرده بود. 
عکس را خودش، بـا همان دسـت‌های لرزانش 
به دیـوار تنهـا طاقچـه‌ اتاق چسـبانده بـود. هر 
روز چنـد دقیقـه‌ای جلـو عکـس می‌ایسـتاد و 
آه می‌کشـید. می‌گفـت تنهـا آرزویـش همیـن 
اسـت کـه یک‌بـار بـه مشـهد سـفر کنـد. دلش 

هوای زیـارت کـرده بـود. هـزار صلـوات را هم، 
هـر روز بـرای همیـن می‌فرسـتاد. همسـایه‌ها 
تصمیـم گرفتنـد پولـی روی هـم بگذارنـد و 
معصومه‌خانـم را راهـی مشـهد کننـد، امـا این 
تصمیم خیلـی طول کشـید. زمـان، همیشـه از 

تصمیـم آدم‌هـا زودتـر می‌گـذرد.

صبح روزی که معصومه‌خانم دیگر از خواب بیدار 
نشد نور خورشید هم دیگر توی آب حوض نیفتاد. 
حیاط هم دیگر بوی گل و باران نداد. خانه را که 
خالی کردند کسی به طاقچه دست نزد. عکس 
یادگاری با دوچسب سیاه برای همیشه روی 
عکس: حمید موقر دیوار طاقچه ماند. �
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دیوار آرزوهای معصومه

امام رضا)ع( به روایت از پیامبر)ص(:
اَحسنُ النّاس ایماناً اَحسَنُهم خُلُقاً والطَفُهم باَهلِه

و اَنا اَلطَفُکم باَهلى
بهترین مردم در دین‌باورى، خوش‌اخلاق‌‌ترین و مهربان‌ترین آن‌ها‌ به 
همسر خویش است‌ و من مهربان‌ترین شما نسبت به همسرم هستم.

عیون اخبارالرضا)ع( 

 

بدون شرح...
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